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1 

 یک بار بی خبر به شبستان من درآ
درآچون بوی گل، نھفته به این انجمن   

 
2 

 ساقی از رطل گرانسنگی سبکدل کن مرا
ی بیرون این دنیای باطل کن مرا حلقه  

 
3 

 هر که دولت یافت، شست از لوح خاطر نام ما
 اوج دولت، طاق نسیان است در ایام ما

 
4 

 ای دفتر حسن ترا، فھرست خط و خالھا
ی اجمالھا تفصیلھا پنھان شده، در پرده  

 
5 

دن مشکل استدیدن روی تو ظلم است و ندی  
 چیدن این گل گناه است و نچیدن مشکل است

 
6 

 باد بھار مرهم دلھای خسته است
 گل مومیایی پر و بال شکسته است

 
7 

 تابه فکر خود فتادم، روزگار از دست رفت
 تا شدم از کار واقف، وقت کار از دست رفت

 
8 

 هر ذره ازو در سر، سودای دگر دارد
دارد هر قطره ازو در دل، دریای دگر  

 
9 

رسد هر ساغری به آن لب خندان نمی  
رسد ی حیوان نمی لب به چشمه هر تشنه  
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10 
 زان سفله حذر کن که توانگر شده باشد
 زان موم بیندیش که عنبر شده باشد

 
11 

اند سبکروان به زمینی که پا گذاشته  
اند بدوشی به جا گذاشته بنای خانه  

 
12 

ذارآیم به هوش از پند، بیھوشم گ من نمی  
 بحر من ساحل نخواهد گشت، در جوشم گذار

 
13 

 شرح دشت دلگشای عشق را از ما مپرس
شوی دیوانه، از دامان آن صحرا مپرس می  

 
14 

 صد گل به باد رفت و گلابی ندید کس
 صد تاک خشک گشت و شرابی ندید کس

 
15 

ام روزگاری شد ز چشم اعتبار افتاده  
ام چون نگاه آشنا از چشم یار افتاده  

 
16 

ام اختیار افتاده در نمود نقشھا بی  
ام ی مومم به دست روزگار افتاده مھره  

17 
ام از جنون این عالم بیگانه را گم کرده  
ام آسمان سیرم، زمین خانه را گم کرده  

 
18 

داشتم از سر کوی تو گر عزم سفر می  
داشتم زدم بر بخت خود پایی که برمی می  

 
19 

ترسم ر میز خال عنبرین افزون ز زلف یا  
ترسم ی این مار می همه از مار و من از مھره  
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20 
سامانیم گردباد دامن صحرای بی  

سوزد به سرگردانیم هیچ کس را دل نمی  
 

21 
توان شدن بوی گل و نسیم صبا می  

توان شدن گر بگذری ز خویشتن، چھا می  
 

22 
عشقی بھار زندگی دامن کشید از من ز بی  

چکید از من وگرنه همچو نخل طور آتش می  
 

23 
ی زلف گرهگیرم من عاشق سلسله  

ی زنجیرم من روزگاری است که دیوانه  
 

24 
 به ساغر نقل کرد از خم، شراب آهسته آهسته

 برآمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته
 

25 
 چشم خونبارست ابر نوبھار زندگی
 آه افسوس است سرو جویبار زندگی

 
26 

  طاقت کجاست روی عرقناک دیده را؟
  رام نیست کشتی طوفان رسیده راآ
 

27 
  ایم ما ی در میخانه عمری است حلقه

  ایم ما ی تصرف پیمانه در حلقه
 

28 
  یاد رخسار ترا در دل نھان داریم ما
  در دل دوزخ بھشت جاودان داریم ما

 
29 

  ریزیم ما خار در پیراهن فرزانه می
  ریزیم ما گل به دامن بر سر دیوانه می
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30 
  یار شد مخمور و مدهوشیم ماچشم مست 

  باده از جوش نشاط افتاد و در جوشیم ما
 

31 
  ی ما مانده است از جوانی داغھا بر سینه

  نقش پایی چند ازان طاوس بر جا مانده است
 

32 
  مھربانی از میان خلق دامن چیده است
  از تکلف، آشنایی برطرف گردیده است

 
33 

  است مدتی شد کز حدیث اهل دل گوشم تھی
  چون صدف زین گوهر شھوار آغوشم تھی است

 
34 

  تا به کی درخواب سنگین روزگارم بگذرد
  زندگی در سنگ خارا چون شرارم بگذرد

 
35 

  توان رساند؟ دل را کجا به زلف رسا می
  توان رساند؟ این پا شکسته را به کجا می

 
36 

  طی شد زمان پیری و دل داغدار ماند 
  ام در غبار ماند صیقل شکست و آینه

 
37  

  کند دل را نگاه گرم تو دیوانه می
  کند آیینه را رخ تو پریخانه می

 
38 
  رود کند یادش دل بیتاب و از خود می می
  رود برد نام شراب ناب و از خود می می

 
39 

  شھری عشقم، چو مجنون در بیابان نیستم
  ام، محتاج دامان نیستم زنده اخگر دل
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40 
  درد هوشم دود اشکم، گریبان می به دامن می

  گوید نسیم صبح در گوشم دانم چه می نمی
 

41 
  ی خویشم بیخود ز نوای دل دیوانه

  ی خویشم ساقی و می و مطرب و میخانه
 

42 
  دانم سیه مست جنونم، وادی و منزل نمی

  دانم کنار دشت را از دامن محمل نمی
 

43 
  ایم ی گلرنگ داده ما هوش خود با باده

  ایم گردن چو شیشه بر خط ساغر نھاده
 

44 
  ایم های ساده ما نقش دلپذیر ورق

  ایم چون داغ لاله از جگر درد زاده
 

45 
  ایم ما نقل باده را ز لب جام کرده
  ایم عادت به تلخکامی از ایام کرده

 
46 

  ما ز غفلت رهزنان را کاروان پنداشتیم
  موج ریگ خشک را آب روان پنداشتیم

 
47 
  بح در خواب عدم بود که بیدار شدیمص

  شب سیه مست فنا بود که هشیار شدیم
 

48  
  اشک است، درین مزرعه، تخمی که فشانیم

  آه است، درین باغ، نھالی که رسانیم
 

49  
  توبه از می به چه تدبیر توانم کردن؟
  من عاجز چه به تقدیر توانم کردن؟
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50 
  نام را شورش دریا کرامت ک خدایا قطره

  دل خون گشته و مژگان خونپالا کرامت کن
 

51 
  ساقی دمید صبح، علاج خمار کن

  ی شب آشکار کن خورشید را ز پرده
 

52 
  ای؟ در کدامین چمن ای سرو به بار آمده

  ای تر از خواب بھار آمده که رباینده
 

53 
  ای دلربایانه دگر بر سر ناز آمده

  ای از دل من چه به جا مانده که باز آمده
 

54  
  ای؟ ای جھانی محو رویت، محو سیمای که

  ای؟ ای تماشاگاه عالم، در تماشای که
 

55 
  سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی

  دو سه جامی بکش، از شرم برآ ای ساقی
 

56 
  حجاب جسم را از پیش جان بردار ای ساقی

  مرا مگذار زیر این کھن دیوار ای ساقی
 

57  
  ی دست بر میخانه ای ساقیبه شکر این که دار

  مرا از دست غم بستان به یک پیمانه ای ساقی
 

58 
  زهی رویت بھار زندگانی
  نشانی به لعلت زنده، نام بی
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1 
 یک بار بی خبر به شبستان من درآ

 چون بوی گل، نھفته به این انجمن درآ
ایم از دوریت چو شام غریبان گرفته  

ن درآروی چو صبح وط از در گشاده  
ی فانوس شرم را مانند شمع، جامه  

 بیرون در گذار و به این انجمن درآ
 دست و دلم ز دیدنت از کار رفته است

 بند قبا گشوده به آغوش من درآ
 آیینه را ز صحبت طوطی گزیر نیست

سخن درآ ای سنگدل به صائب شیرین  
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2 
 ساقی از رطل گرانسنگی سبکدل کن مرا

ی بیرون این دنیای باطل کن مرا حلقه  
 وادی سرگشتگی در من نفس نگذاشته است

ی دامان منزل کن مرا پای خواب آلوده  
 رفته است از کار چون زلف تو دستم عمرهاست

 گه به دوش و گاه بر گردن حمایل کن مرا
 از برای امتحان چندی مرا دیوانه کن

 گر به از مجنون نباشم، باز عاقل کن مرا
ی من خالی است در وحشت سرای آب و گلجا  

ی دل کن مرا بعد ازین صائب سراغ از گوشه  
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3 
 هر که دولت یافت، شست از لوح خاطر نام ما

 اوج دولت، طاق نسیان است در ایام ما
خورد چون خون دل هر کس به قدر دستگاه می  

 باش کوچکتر ز جام دیگران، گو جام ما
نظر واکردنی طی شد بساط زندگیدر   

ی آغاز بود انجام ما چون شرر در نقطه  
برد طفل بازیگوش، آرام از معلم می  

 تلخ دارد زندگی بر ما دل خودکام ما
 نیست جام عیش ما صائب چو گل پا در رکاب

 تا فلک گردان بود، در دور باشد جام ما
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4 
رست خط و خالھاای دفتر حسن ترا، فھ  

ی اجمالھا تفصیلھا پنھان شده، در پرده  
 پیشانی عفو ترا، پرچین نسازد جرم ما
 آیینه کی برهم خورد، از زشتی تمثالھا؟

 با عقل گشتم همسفر، یک کوچه راه از بیکسی
 شد ریشه ریشه دامنم، از خار استدلالھا
ای هر شب کواکب کم کنند، از روزی ما پاره  

تر، سوراخ این غربالھاهر روز گردد تنگ  
ی کار خودم حیران اطوار خودم، درمانده  

ی رمالھا هر لحظه دارم نیتی، چون قرعه  
روم، سامان نومیدی کنم هر چند صائب می  
ی آمالھا دهد، سررشته زلفش به دستم می  
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5 
 دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است

و نچیدن مشکل استچیدن این گل گناه است   
ی بیگانگی است هر چه جز معشوق باشد پرده  

 بوی یوسف را ز پیراهن شنیدن مشکل است
آرد برون غنچه را باد صبا از پوست می  

نسیم شوق، پیراهن دریدن مشکل است بی  
 ماتم فرهاد کوه بیستون را سرمه داد

آوازی نفس از دل کشیدن مشکل است بی هم  
پیوندهاست هر سر موی ترا با زندگی  

 با چنین دلبستگی، از خود بریدن مشکل است
 در جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری

 نیست چون دندان، لب خود را گزیدن مشکل است
ی توفیق صائب دستگیر تا نگردد جذبه  

 از گل تعمیر، پای خود کشیدن مشکل است
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6 
 باد بھار مرهم دلھای خسته است

ومیایی پر و بال شکسته استگل م  
کند شاخ از شکوفه پنبه سرانجام می  

 از بھر داغ لاله که در خون نشسته است
ها وقت است اگر ز پوست بر آیند غنچه  
 شیر شکوفه زهر هوا را شکسته است

کند زنجیریی است ابر که فریاد می  
ای است برق که از بند جسته است دیوانه  

ته بودپایی که کوهسار به دامن شکس  
 از جوش لاله بر سر آتش نشسته است

کند ی نسیم به خوابش نمی افسانه  
ی که بوی گل از خواب جسته است؟ از ناله  

 صائب بھوش باش که داروی بیھشی
 باد بھار در گره غنچه بسته است
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7 
 تابه فکر خود فتادم، روزگار از دست رفت

کار از دست رفت تا شدم از کار واقف، وقت  
 تا کمر بستم، غبار از کاروان بر جا نبود

 از کمین تا سر برآوردم، شکار از دست رفت
های ناامیدی یادگار از خود گذاشت داغ  

ی عمرم که چون نقد شرار از دست رفت خرده  
 تا نفس را راست کردم، ریخت اوراق حواس
 دست تا بر دست سودم، نوبھار از دست رفت

د نبردم تا بصیرت داشتمپی به عیب خو  
دار از دست رفت خویش را نشناختم، آیینه  

 عشق را گفتم به دست آرم عنان اختیار
 تا عنان آمد به دستم، اختیار از دست رفت
 عمر باقی مانده را صائب به غفلت مگذران

 تا به کی گویی که روز و روزگار از دست رفت؟
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سر، سودای دگر داردهر ذره ازو در   
 هر قطره ازو در دل، دریای دگر دارد

ی زلف او، دل راست عجب شوری در حلقه  
 در سلسله دیوانه، غوغای دگر دارد

باشد ی خم هر چند، بی جوش نمی در سینه  
ی سرها می غوغای دگر دارد در کاسه  

جنبد نبض دل بیتابان، زین دست نمی  
 این موج سبک جولان، دریای دگر دارد

باشد ی امکان، این نشاه نمی در دایره  
ی چشم او، صھبای دگر دارد پیمانه  

ی گردون نیست، کیفیت چشم او در شیشه  
 این ساغر مردافکن، مینای دگر دارد

 شوخی که دلم خون کرد، از وعده خلافیھا
 فردای قیامت هم، فردای دگر دارد

ی کوته بین، بیداد مکن چندین ای خواجه  
فرمان، مولای دگر داردی نا کاین بنده  
ی مولانا، مدهوش شدم صائب از گفته  

 این ساغر روحانی، صھبای دگر دارد
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رسد هر ساغری به آن لب خندان نمی  
رسد ی حیوان نمی لب به چشمه هر تشنه  

 کار مرا به مرگ نخواهد گذاشت عشق
رسد این کشتی شکسته به طوفان نمی  

هد مغتنم شماروقت خوشی چو روی د  
رسد دایم نسیم مصر به کنعان نمی  

 کوتاهی از من است نه از سرو ناز من
رسد دست ز کار رفته به دامان نمی  
 آه من است در دل شبھای انتظار

رسد ای که به پایان نمی طومار شکوه  
برد هر چند صبح عید ز دل زنگ می  
رسد صائب به فیض چاک گریبان نمی  
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10 
 زان سفله حذر کن که توانگر شده باشد
 زان موم بیندیش که عنبر شده باشد

 امید گشایش نبود در گره بخل
 زان قطره مجو آب که گوهر شده باشد

 بنشین که چو پروانه به گرد تو زند بال
 از روز ازل آنچه مقدر شده باشد

ی ساقی است ی مستانه موقوف به یک جلوه  
ندر شده باشدی من سد سک گر توبه  

ی تقوی جایی که چکد باده ز سجاده  
 سھل است اگر دامن ما تر شده باشد

 خواهند سبک ساخت به سر گوشی تیغش
 از گوهر اگر گوش صدف کر شده باشد

 زندان غریبی شمرد دوش پدر را
 طفلی که بدآموز به مادر شده باشد

آلود بلای دل و جان است لبھای می  
ن تر شده باشدزان تیغ حذر کن که به خو  

 هر جا نبود شرم، به تاراج رود حسن
در شده باشد ویران شد آن باغ که بی  

ی ارباب قناعت مه عیدست در دیده  
 صائب لب نانی که به خون تر شده باشد
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اند سبکروان به زمینی که پا گذاشته  
اند بدوشی به جا گذاشته بنای خانه  

وج دامن خود راخوش آن گروه که چون م  
اند به دست آب روان قضا گذاشته  

 عنان سیر تو چون موج در کف دریاست
اند گمان مبر که ترا با تو واگذاشته  

 مباش در پی مطلب، که مطلب دو جھان
اند مدعا گذاشته به دامن دل بی  

 مگر فلاخن توفیق دست من گیرد
اند که همچو سنگ نشانم به جا گذاشته  

روحان ازان سبک چو نی بجو نفس گرم  
اند که برگ را ز برای نوا گذاشته  

 فغان که در ره سیل سبک عنان حیات
اند ز خواب، بند گرانم به پا گذاشته  
 مباش محو اثرهای خود، تماشا کن
اند که پیشتر ز تو مردان چھا گذاشته  

رسد صائب دعای صدرنشینان نمی  
اند دعا گذاشته به محفلی که ترا بی  
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12 
آیم به هوش از پند، بیھوشم گذار من نمی  

 بحر من ساحل نخواهد گشت، در جوشم گذار
ریزد نمک در ساغرم گفتگوی توبه می  

 پنبه بردار از سر مینا و در گوشم گذار
کند سر بر تنم از خمار می گرانی می  

 تا سبک گردم، سبوی باده بر دوشم گذار
استام قالب تھی از اشتیاقت، عمره کرده  

 قامت چون شمع در محراب آغوشم گذار
شود گر به هشیاری حجاب حسن مانع می  

 در سر مستی سری یک بار بر دوشم گذار
 شرح شبھای دراز هجر از زلف است بیش

ای بر لب ازان صبح بناگوشم گذار پنبه  
چکد چون شمع صائب آتش از گفتار من می  

 صرفه در گویایی من نیست، خاموشم گذار
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 شرح دشت دلگشای عشق را از ما مپرس

شوی دیوانه، از دامان آن صحرا مپرس می  
 نقش حیران را خبر از حالت نقاش نیست

 معنی پوشیده را از صورت دیبا مپرس
دار حیرتند عاشقان دورگرد آیینه  

 شبنم افتاده را از عالم بالا مپرس
برخ ی بیرون در از خانه باشد بی حلقه  

 حال جان خسته را از چشم خونپالا مپرس
آید صدا از شیشه چون شد توتیا برنمی  

 سرگذشت سنگ طفلان از من شیدا مپرس
ی آغاز بود چون شرر انجام ما در نقطه  

 دیگر از آغاز و از انجام کار ما مپرس
داند که سیر نکھت او تا کجاست گل چه می  

 عاشقان را از سرانجام دل شیدا مپرس
ی ما، هر دو یک مضمون بود روی نامه پشت و  

 روز ما را دیدی، از شبھای تار ما مپرس
دهد صائب حدیث تلخ ما ی می می نشاه  

 گر نخواهی بیخبر گردی، خبر از ما مپرس
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 صد گل به باد رفت و گلابی ندید کس

 صد تاک خشک گشت و شرابی ندید کس
ربا تشنگی بساز که در ساغر سپھ  
 غیر از دل گداخته، آبی ندید کس

 طی شد جھان و اهل دلی از جھان نخاست
 دریا به ته رسید و سحابی ندید کس
 این ماتم دگر، که درین دشت آتشین
 دل آب گشت و چشم پر آبی ندید کس

 حرفی است این که خضر به آب بقا رسید
 زین چرخ دل سیه دم آبی ندید کس
 از گردش فلک، شب کوتاه زندگی

ان سان بسر رسید که خوابی ندید کسز  
نھد از دانش آنچه داد، کم رزق می  

 چون آسمان، درست حسابی ندید کس
نگرم مست و بیخودست صائب به هر که می  

 هر چند ساقیی و شرابی ندید کس
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ام روزگاری شد ز چشم اعتبار افتاده  
ام چون نگاه آشنا از چشم یار افتاده  

سازد به سوی من دراز ست رغبت کس نمید  
ام چون گل پژمرده بر روی مزار افتاده  

 اختیارم نیست چون گرداب در سرگشتگی
ام نبض موجم، در تپیدن بیقرار افتاده  

ای هرگز نکردم باز از کار کسی عقده  
ام در چمن بیکار چون دست چنار افتاده  

 نیستم یک چشم زد ایمن ز آسیب شکست
ام ام در زنگبار افتاده گوییا آیینه  

 همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد، دور نیست
ام دور از مژگان ابر نوبھار افتاده  

ام با کاینات من که صائب کار یکرو کرده  
ام؟ در میان مردم عالم چه کار افتاده  
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ام اختیار افتاده در نمود نقشھا بی  

ام افتادهی مومم به دست روزگار  مھره  
 بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت

ام در بھشتم تا ز اوج اعتبار افتاده  
قدری گوهر گناه جوهری است خواری و بی  

ام نیست جرم من اگر در رهگذار افتاده  
لرزم به آب روی خویش ز انقلاب چرخ می  

ام دار افتاده جام لبریزم به دست رعشه  
زد به خاکهر که بر دارد مرا از خاک، اندا  

ام ی خامم، به سنگ از شاخسار افتاده میوه  
 نیست دستی بر عنان عمر پیچیدن مرا

ام ی سروم به روی جویبار افتاده سایه  
دارد نگاه هیچ کس حق نمک چون من نمی  

ام زار افتاده ام حاصل اگر در شوره داده  
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ما از جنون این عالم بیگانه را گم کرده  
ام آسمان سیرم، زمین خانه را گم کرده  

 نه من از خود، نه کسی از حال من دارد خبر
ام دل مرا و من دل دیوانه را گم کرده  

ام تاج و نگین چون سلیمانم که از کف داده  
ام تا ز مستی شیشه و پیمانه را گم کرده  

عاقبت، آغاز هستی را مپرس از من بی  
ام ردهکز گرانخوابی سر افسانه را گم ک  

کند گرید چون راه خانه را گم می طفل می  
ام؟ چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده  
 به که در دنبال دل باشم به هر جا می رود
ام من که صائب کعبه و بتخانه را گم کرده  
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داشتم از سر کوی تو گر عزم سفر می  
داشتم یزدم بر بخت خود پایی که برم می  

 داشتم در عھد طفلی جانب دیوانگان
داشتم زدم بر سینه هر سنگی که برمی می  

 زندگی را بیخودی بر من گوارا کرده است
داشتم شدم دیوانه گر از خود خبر می می  

حاصل بود تدبیرها دل چو خون گردید، بی  
داشتم کاش پیش از خون شدن دل از تو برمی  

کشان یربودندم ز دست و دوش هم درد می  
داشتم چون سبو دست طلب گر زیر سر می  

فشاندم آستین بر رنگ و بوی عاریت می  
داشتم زین چمن گر چون خزان برگ سفر می  

شد از گفتار من جیب و دامان فلک پر می  
داشتم آوازی اگر می در سخن صائب هم  
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ترسم ز خال عنبرین افزون ز زلف یار می  

ترسم ی این مار می ار و من از مھرههمه از م  
باشد بلای مرغ زیرک دام زیر خاک می  

ترسم ی زنار می ز تار سبحه بیش از رشته  
گردد ازان چون شبنم گل خواب در چشمم نمی  

ترسم که از چشم تماشایی برین گلزار می  
باشد خطر در آب زیرکاه بیش از بحر می  
ترسم من از همواری این خلق ناهموار می  

ترسد تیر راست رو، چشم هدف چندان نمی ز  
ترسم که من از گردش گردون کجرفتار می  
ام صائب بد از نیکان و نیکی از بدان پر دیده  

ترسم ز خار بی گل افزون از گل بی خار می  
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سامانیم گردباد دامن صحرای بی  

سوزد به سرگردانیم هیچ کس را دل نمی  
ن سنگ باشد شھپر پرواز منچون فلاخ  

 هست در وقت گرانبھا سبک جولانیم
 راز پنھانی که دارم در دل روشن، چو آب

توان خواند از خط پیشانیم تامل می بی  
ی دل در جھان هر کجا باشم بغیر از گوشه  

 گر همه پیراهن یوسف بود، زندانیم
توان گل چید از افکار من در غریبی می  

یب اصفاهانیمدر صفاهان بو ندارم، س  
باید گزیدن دست و لب در چنین وقتی که می  

دندانیم از خجالت مھر لب گردیده بی  
 دامنم پاک است چون صبح از غبار آرزو

دهد خورشید تابان بوسه بر پیشانیم می  
برگی از آفت سپرداری مرا کند بی می  

 وحشت شمشیر دارد رهزن از عریانیم
مبر سر گنج است پای من چو دیوار یتی  

شود معمور صائب هر که گردد بانیم می  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.gagesh.com  

21 
توان شدن بوی گل و نسیم صبا می  

توان شدن گر بگذری ز خویشتن، چھا می  
 شبنم به آفتاب رسید از فتادگی

توان شدن بنگر که از کجا به کجا می  
 چوگان مشو که از تو خورد زخم بر دلی

نتوان شد تا همچو گوی بی سر و پا می  
 زنھار تا گره نشوی بر جبین خاک

توان شدن گشا می درفرصتی که عقده  
 دوری ز دوستان سبکروح مشکل است

توان شدن ورنه ز هر چه هست جدا می  
 صائب در بھشت گرفتم گشاده شد

توان شدن؟ از آستان عشق کجا می  
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عشقی بھار زندگی دامن کشید از من ز بی  
چکید از من نه همچو نخل طور آتش میوگر  

ای از تن، خوشا عھدی ز بیدردی دلم شد پاره  
تپید از من که هر عضوی چو دل از بیقراری می  

 به حرفی عقل شد بیگانه از من، عشق را نازم
کشید از من نیازی، ناز عالم می که با آن بی  

 چرا برداشت آن ابر بھاران سایه از خاکم؟
دمید از من دایم می زبان شکر جای سبزه  

 نگیرم رونمای گوهر دل هر دو عالم را
 به سیم قلب نتوان ماه کنعان را خرید از من
 تو بودی کام دل ای نخل خوش پیوند، جانم را
!نپیوندند به کام دل، ترا هر کس بردی از من  

 ز بس از غیرت من کشتگان را خون به جوش آمد
من چراغان شد ز خون تازه، خاک هر شھید از  
 ز انصاف فلک، دلسرد غواصی شدم صائب

 ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من
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ی زلف گرهگیرم من عاشق سلسله  

ی زنجیرم من روزگاری است که دیوانه  
 نکنم چشم به هر نقش سبکسیر سیاه

ی تصویرم من محو یک نقش چو آیینه  
ند؟پر به چه امید قفس را شک مرغ بی  

 ورنه دلتنگ ازین عالم دلگیرم من
ی من باز چو بادام به سنگ نشود دیده  

 بس که از دیدن اوضاع جھان سیرم من
 هست با مردم دیوانه سر و کار مرا

 دل همان طفل مزاج است اگر پیرم من
نالد بھر آزادی من شب همه شب می  

 بس که از بیگنھی بار به زنجیرم من
عالم باز گر چه صائب شود از من گره  

ی تقدیرم من عاجز قوت سرپنجه  
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 به ساغر نقل کرد از خم، شراب آهسته آهسته

 برآمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته
 فریب روی آتشناک او خوردم، ندانستم

 که خواهد خورد خونم چون کباب آهسته آهسته
ی افسانه با او حال خود گفتم ز بس در پرده  

 گران گشتم به چشمش همچو خواب آهسته آهسته
 سرایی را که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

گردد خراب آهسته آهسته عشق، می دل بی  
 به این خرسندم از نسیان روزافزون پیریھا

برد یاد شباب آهسته آهسته که از دل می  
های پوچ او صائب دلی نگذاشت در من وعده  

آهسته آهسته شکست این کشتی از موج سراب  
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 چشم خونبارست ابر نوبھار زندگی
 آه افسوس است سرو جویبار زندگی

ی موج سراب اعتمادی نیست بر شیرازه  
ی ناپایدار زندگی دل منه بر جلوه  

 یک دم خوش را هزاران آه حسرت در قفاست
 خرج بیش از دخل باشد در دیار زندگی

پشت و روی یک ورقی یک ساغرند و  باده  
 چون گل رعنا خزان و نوبھار زندگی

 چون حباب پوچ، از پاس نفس غافل مشو
 کز نسیمی رخنه افتد در حصار زندگی
 خاک صحرای عدم را توتیا خواهیم کرد

 آنچه آمد پیش ما از رهگذار زندگی
 سبزه زیر سنگ نتوانست قامت راست کرد
 چیست حال خضر یارب زیر بار زندگی

سرا ای صائب درین وحشت هر موجه دارد از  
 نعل بیتابی در آتش جویبار زندگی
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  طاقت کجاست روی عرقناک دیده را؟
  آرام نیست کشتی طوفان رسیده را

  مشربان بی حسن نیست خلوت آیینه
  معشوق در کنار بود پاک دیده را

  ی بیرون در بود یاد بھشت، حلقه
  ی دل آرمیده را وشهدر تنگنای گ

  زار ما را مبر به باغ که از سیر لاله
  یک داغ صد هزار شود داغدیده را
  با قد خم ز عمر اقامت طمع مدار
  در آتش است نعل، کمان کشیده را
  زندان جان پاک بود تنگنای جسم
  در خم قرار نیست شراب رسیده را

  شوخی که دارد از دل سنگین به کوه پشت
دید کاش صائب در خون تپیده را می  
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  ایم ما ی در میخانه عمری است حلقه

  ایم ما ی تصرف پیمانه در حلقه
  از نورسیدگان خرابات نیستیم

  ایم ما ی میخانه چون خشت، پا شکسته
  مقصود ما ز خوردن می نیست بی غمی

  ایم ما ی مستانه از تشنگان گریه
  ت اگر چه گشاد جھان ز ماستدر مشور
  ایم ما ی صد دانه تر ز سبحه سرگشته

  گر از ستاره سوختگان عمارتیم
  ایم ما ی ویرانه چون جغد، خال گوشه

  ی تکلیف کوته است از ما زبان خامه
  ایم ما؟ این شکر چون کنیم که دیوانه

  ایم چون خواب اگر چه رخت اقامت فکنده
  ایم ما سانهزنی به هم، اف تا چشم می

  اند مھر بتان در آب و گل ما سرشته
ایم ما ی بتخانه صائب خمیرمایه  
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  یاد رخسار ترا در دل نھان داریم ما
  در دل دوزخ بھشت جاودان داریم ما

  اند در چنین راهی که مردان توشه از دل کرده
  ساده لوحی بین که فکر آب و نان داریم ما

  رویم زل ما همرکاب ماست هر جا میمن
  در سفرها طالع ریگ روان داریم ما

  چیست خاک تیره تا باشد تماشاگاه ما؟
  سیرها در خویشتن چون آسمان داریم ما
  ای است قسمت ما چون کمان از صید خود خمیازه
  هر چه داریم از برای دیگران داریم ما

  رویم همت پیران دلیل ماست هر جا می
  پرواز چون تیره از کمان داریم ما قوت

  ای گر چه غیر از سایه ما را نیست دیگر میوه
  منت روی زمین بر باغبان داریم ما

  گر چه صائب دست ما خالی است از نقد جھان
ای در کاروان داریم ما چون جرس آوازه  
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  ریزیم ما خار در پیراهن فرزانه می

  ریزیم ما ر سر دیوانه میگل به دامن ب
  شود در دامن بحر کرم قطره گوهر می

  ریزیم ما آبروی خویش در میخانه می
  کنیم در خطرگاه جھان فکر اقامت می

  ریزیم ما در گذار سیل، رنگ خانه می
  گردد گره ی خونین نمی در دل ما شکوه

  ریزیم ما هر چه در شیشه است، در پیمانه می
  دی است در آیین عشقانتظار قتل، نامر

  ریزیم ما خون خود چون کوهکن مردانه می
  سرا هر چه نتوانیم با خود برد ازین عبرت

  ریزیم ما هست تا فرصت، برون از خانه می
  در حریم زلف اگر نگشاید از ما هیچ کار

ریزیم ما آبی از مژگان به دست شانه می  
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  مخمور و مدهوشیم ماچشم مست یار شد 

  باده از جوش نشاط افتاد و در جوشیم ما
  کشد ی ما حلقه در گوش اجابت می ناله

  کز سحرخیزان آن صبح بناگوشیم ما
  ایم ی صد انجمن، آشوب صد هنگامه فتنه

  گر به ظاهر چون شراب کھنه خاموشیم ما
  ی پیچیده را چون آب خواندن حق ماست نامه

  لبھای خاموشیم ماکز سخن فھمان آن 
  دویم بی تامل چون عرق بر روی خوبان می
  چون کمند زلف، گستاخ بر و دوشیم ما

  از شراب مارگ خامی است صائب موج زن
 گر چه عمری شد درین میخانه در جوشیم ما
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  ی ما مانده است از جوانی داغھا بر سینه

  جا مانده استنقش پایی چند ازان طاوس بر 
  در بساط من ز عنقای سبک پرواز عمر

  خواب سنگینی چو کوه قاف بر جا مانده است
  چون نسایم دست برهم، کز شمار نقد عمر
  زنگ افسوسی به دست بادپیما مانده است

  کند از هر سر مویم سفیدی راه مرگ می
  پایم از خواب گران در سنگ خارا مانده است

  ر کف مرا از عمر هیچنیست جز طول امل د
  از کتاب من، همین شیرازه بر جا مانده است

  ی بینا، شکار عبرت است مطلبش از دیده
 ورنه صائب را چه پروای تماشا مانده است؟
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  مھربانی از میان خلق دامن چیده است
  از تکلف، آشنایی برطرف گردیده است

  م به منزل رفته استوسعت از دست و دل مرد
  ها به خون غلتیده است ها پاکیزه و دل جامه

  رحم و انصاف و مروت از جھان برخاسته است
  ی مھر و وفا گردیده است روی دل از قبله

  ی شرم و حیا، بال و پر عنقا شده است پرده
  صبر از دلھا چو کوه قاف دامن چیده است

  اپوشی سرو ر نیست غیر از دست خالی پرده
  ی رنگین ز گل پوشیده است خار چندین جامه

  کنند گوهر و خرمھره در یک سلک جولان می
  تار و پود انتظام از یکدیگر پاشیده است
  هر تھیدستی ز بی شرمی درین بازارگاه
  در برابر ماه کنعان را دکانی چیده است
  تر نگردد از زر قلبی که در کارش کنند

  دیده است نطالع ما گرگ بارا یوسف بی
  در دل ما آرزوی دولت بیدار نیست

  چشم ما بسیار ازین خواب پریشان دیده است
  کشید از روی ناز برزمین آن کس که دامان می

  عمرها شد زیر دامان زمین خوابیده است
  جنبد ز جا گر جھان زیر و زبر گردد، نمی

 هر که صائب پا به دامان رضا پیچیده است
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  مدتی شد کز حدیث اهل دل گوشم تھی است
  چون صدف زین گوهر شھوار آغوشم تھی است

  از دل بیدار و اشک آتشین و آه گرم
  دستگاه زندگی چون شمع خاموشم تھی است

  پوش من شدن خجلتی دارم که خواهد پرده
  ی تقوی بر و دوشم تھی است گر چه از سجاده

  من مپرسسرگذشت روزگار خوشدلی از 
  ی خاطر ازین خواب فراموشم تھی است صفحه

  دانم که چیست گفتگوی پوچ ناصح را نمی
  !اینقدر دانم که جای پنبه در گوشم تھی است
  گرچه دارم در بغل چون هاله تنگ آن ماه را
 همچنان از شرم، جای او در آغوشم تھی است
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  گارم بگذردتا به کی درخواب سنگین روز

  زندگی در سنگ خارا چون شرارم بگذرد
  چند اوقات گرامی همچو طفل نوسواد
  در ورق گردانی لیل و نھارم بگذرد؟

  بس که ناز کارنشناسان ملولم ساخته است
  مالم به هم تا وقت کارم بگذرد دست می

  ام تابد دل آزاده بار منت بر نمی
  غنچه گردم گر نسیم از شاخسارم بگذرد

  کنم، من کیستم با خیال او قناعت می
  تا وصالش در دل امیدوارم بگذرد؟

  من که چون خورشید تابان لعل سازم سنگ را
 از شفق صائب به خون دل مدارم بگذرد
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  توان رساند؟ دل را کجا به زلف رسا می

  توان رساند؟ این پا شکسته را به کجا می
  ی، وگرنه ازان لعل آبدارسنگین دل

  توان رساند صد تشنه را به آب بقا می
  در کاروان بیخودی ما شتاب نیست
  توان رساند خود را به یک دو جام به ما می
  ایم از خود بریده بر سر آتش نشسته

  توان رساند ما را به یک نگه به خدا می
  دامان برق را نتواند گرفت خار

  توان رساند؟ ا میخود را به عمر رفته کج
  صائب کمند بخت اگر نیست نارسا

توان رساند دستی به آن دو زلف رسا می  
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  طی شد زمان پیری و دل داغدار ماند 
  ام در غبار ماند صیقل شکست و آینه

  ی درخت که ماند به جای خویش چون ریشه
  شد زندگی و طول امل برقرار ماند

  د گرفت دامن گل را به خون ماخواه
  ای که ز ما یادگار ماند این آشیانه

  ناخن نزد کسی به دل سر به مھر ما
  این غنچه ناشکفته برین شاخسار ماند

  دست من از رعونت آزادگی چو سرو
  ی مشکل ز کار ماند با صد هزار عقده

 نتوان ز من به عشرت روی زمین گرفت
  ی یار ماندگردی که بر جبین من از کو 

  صائب ز اهل درد هم آواز من بس است
  کوه غمی که بر دلم از روزگار ماند
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  کند دل را نگاه گرم تو دیوانه می
  کند آیینه را رخ تو پریخانه می

  خورم غمش خورد غم من و من می دل می
  کند دیوانه غمگساری دیوانه می

  آزادگان به مشورت دل کنند کار
  کند ی صددانه می ر سبحهاین عقده کا

  ای زلف یار، سخت پریشان و درهمی
  کند؟ ی که ترا شانه می دست بریده

  غافل ز بیقراری عشاق نیست حسن
  کند داری پروانه می فانوس پرده

  کنند یاران تلاش تازگی لفظ می
کند صائب تلاش معنی بیگانه می  
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  ودر کند یادش دل بیتاب و از خود می می
  رود برد نام شراب ناب و از خود می می

  هر که چون شبنم درین گلزار چشمی باز کرد
  رود شود از آتش گل آب و از خود می می

  از محیط آفرینش هر که سر زد چون حباب
  رود زند یک دور چون گرداب و از خود می می

  پای در گل ماندگان را قوت رفتار نیست
  رود از خود می کند سیلاب و یاد دریا می

  اش ی مستانه زاهد خشک از هوای جلوه
  رود کشد خمیازه چون محراب و از خود می می

  وصل نتواند عنان رفتن دل را گرفت
  رود غلتد به روی آب و از خود می موج می

  نیست این پروانه را سامان شمع افروختن
  رود ی مھتاب و از خود می کند نظاره می

  د هر کس درین دریا چو موجزن دست و پایی می
  رود بر امید گوهر نایاب و از خود می

  شرابی نیست صائب را حجاب از بیخودی بی
رود کشد خوناب و از خود می جای صھبا می  
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  شھری عشقم، چو مجنون در بیابان نیستم

  ام، محتاج دامان نیستم زنده اخگر دل
  برم بر آسمان شبنم خود را به همت می

  ی خورشید تابان نیستم در کمین جذبه
  دور کردن منزل نزدیک را از عقل نیست
  چون سکندر درتلاش آب حیوان نیستم

  کشم از چشم چون دستار خویش بوی یوسف می
  چشم بر راه صبا چون پیر کنعان نیستم
  گر چه خار رهگذارم، همتم کوتاه نیست

  ان نیستمهر زمان با دامنی دست و گریب
  ام با خاکساری جمع اوج اعتبار کرده

  خار دیوارم، وبال هیچ دامان نیستم
  نیست چون بوی گل از من تنگ جا بر هیچ کس

  در گلستانم، ولیکن در گلستان نیستم
  روم نان من پخته است چون خورشید، هر جا می

  ی نان نیستم در تنور آتشین ز اندیشه
  ی من پرستگوش تا گوش زمین از گفتگو

 در سخن صائب چو طوطی تنگ میدان نیستم
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  درد هوشم دود اشکم، گریبان می به دامن می
  گوید نسیم صبح در گوشم دانم چه می نمی

  به اندک روزگاری بادبان کشتی می شد
  ی تزویر بر دوشم ز لطف ساقیان، سجاده

  مازان روزی که بر بالای او آغوش وا کرد
  دگر نامد به هم چون قبله از خمیازه آغوشم
  به کار دیگران کن ساقی این جام صبوحی را
  که تا فردای محشر من خراب صحبت دوشم

  داری قسمت من شد ز چشمش مستی دنباله
  که شد نومید صبح محشر از بیداری هوشم

  من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را
  گوشمکه جای سیلی اخوان بود نیل بنا
  کنار مادر ایام را آن طفل بدخویم

  که نتواند به کام هر دو عالم کرد خاموشم
  ز خواری آن یتیمم دامن صحرای امکان را

  گیرند بر دوشم که گر خاکم سبو گردد، نمی
  فلک بیھوده صائب سعی در اخفای من دارد

 نه آن شمعم که بتوان داشت پنھان زیر سرپوشم
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  ی خویشم بیخود ز نوای دل دیوانه
  ی خویشم ساقی و می و مطرب و میخانه

  ام از خانه بدوشان زان روز که گردیده
  ی خویشم هر جا که روم معتکف خانه

  داغ تو عضوی به تنم نیست چو طاوس بی
  ی خویشم از بال و پر خویش، پریخانه

  یک ذره دلم سختم از اسلام نشد نرم
  ی خویشم ان ساکن بتخانهدر کعبه هم

  دیوار من از خضر کند وحشت سیلاب
  ی خویشم ی همت مردانه ویران شده

  آن زاهد خشکم که در ایام بھاران
  ی خویشم ی صد دانه در زیر گل از سبحه

  ام بس که گرانبار علایق صائب شده
ی خویشم بیرون نبرد بیخودی از خانه  
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  دانم ست جنونم، وادی و منزل نمیسیه م
  دانم کنار دشت را از دامن محمل نمی
  آید شکار لاغرم، مشاطگی از من نمی

  دانم ی قاتل نمی نگارین کردن سرپنجه
  سپندی را به تعلیم دل من نامزد گردان
  !دانم که آداب نشست و خاست در محفل نمی

  ی دل کز گشادش عاجزم عاجز بغیر از عقده
  دانم هر عقده کید پیش من، مشکل نمیدگر 

  من آن سیل سبکسیرم که از هر جا که برخیزم
  دانم پایان دگر منزل نمی بغیر از بحر بی

  ریزد اگر سحر این بود صائب که از کلک تو می
!دانم تکلف بر طرف، من سحر را باطل نمی  
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  ایم ی گلرنگ داده ما هوش خود با باده

  ایم گردن چو شیشه بر خط ساغر نھاده
  بر روی دست باد مرادست سیر ما

  ایم چون موج تا عنان به کف بحر داده
 یک عمر همچو غنچه درین بوستانسرا

  ایم ایم تا گره دل گشاده خون خورده 
  از زندگی است یک دو نفس در بساط ما

  ایم چون صبح ما ز روز ازل پیر زاده
  ی ننشسته است گرد مابر هیچ خاطر

  ایم افتاده نیست خاک، اگر ما فتاده
  سوار به میدان اختیار چون طفل نی

  ایم در چشم خود سوار، ولیکن پیاده
  فتد ز بھار از فتادگی گوهر نمی

  ایم سھل است اگر به خاک دو روزی فتاده
  صائب بود ازان لب میگون خمار ما

ایم بیدرد را خیال که مخمور باده  
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  ایم های ساده ما نقش دلپذیر ورق
  ایم چون داغ لاله از جگر درد زاده

  ی گشاده در آماجگاه خاک با سینه
  ایم اضطراب همچو هدف ایستاده بی

  خوریم؟ بر دوستان رفته چه افسوس می
  ایم با خود اگر قرار اقامت نداده

  ی راز فلک ز ما پوشیده نیست خرده
  ایم چون صبح ما دوبار درین نشاه زاده

  چون غنچه در ریاض جھان، برگ عیش ما
  ایم اوراق هستیی است که بر باد داده
  ای زلف یار، اینھمه گردنکشی چرا؟

  ایم آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده
  صائب زبان شکوه نداریم همچو خار

ایم چون غنچه دست بر دل پر خون نھاده  
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  ایم ما نقل باده را ز لب جام کرده
  ایم عادت به تلخکامی از ایام کرده

  ایم بوسه زیاد از دهان ماست دانسته
  ایم صلح از دهان یار به پیغام کرده

  از ما متاب روی، که از آه نیم شب
  ایم بسیار صبح آینه را شام کرده

  سازند ازان سیاه رخ ما، که چون عقیق
  ایم موار خویش را ز پی نام کردهه

  ما همچو آدم از طمع خام دست خویش
  ایم در خلد نان پخته خود خام کرده

  ی دام است صید را چشم گرسنه، حلقه
  ایم ما خویش را خلاص ازین دام کرده

  صائب به تنگ عیشی ما نیست میکشی
ایم چون لاله اختصار به یک جام کرده  
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  ما ز غفلت رهزنان را کاروان پنداشتیم
  موج ریگ خشک را آب روان پنداشتیم
  شھپر پرواز ما خواهد کف افسوس شد
  کز غلط بینی قفس را آشیان پنداشتیم

  تا ورق برگشت، محضرها به خون ما نوشت
  چون قلم آن را که با خود یکزبان پنداشتیم

  شدبس که چون منصور بر ما زندگانی تلخ 
  دار خون آشام را دارالامان پنداشتیم

  بیقراری بس که ما را گرم رفتن کرده بود
  ی مقصود را سنگ نشان پنداشتیم کعبه
  ی سودای ما از بس بلند افتاده بود نشاه

  هر که سنگی زد به ما، رطل گران پنداشتیم
  خون ما را ریخت گردون در لباس دوستی

نداشتیماز سلیمی گرگ را صائب شبان پ  
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  صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم
  شب سیه مست فنا بود که هشیار شدیم

  پای ما نقطه صفت در گرو دامن بود
  به تماشای تو سرگشته چو پرگار شدیم

  ی قدس به شکار آمده بودیم ز معموره
  ی خال تو دیدیم، گرفتار شدیم دانه

  ز سیل بھاران بودیمخانه پردازتر ا
  لنگرانداخت خرد، خانه نگھدار شدیم

  ی شبنم به شکر خواب بھار نرود دیده
  طراز دل بیدار شدیم عبث افسانه

  عالم بیخبری طرفه بھشتی بوده است
  حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم

  ی ما ریزد نور ی دریوزه صائب از کاسه
 تا گدای در شه قاسم انوار شدیم
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  اشک است، درین مزرعه، تخمی که فشانیم

  آه است، درین باغ، نھالی که رسانیم
  ثمری کس نشینده است ی بی از ما گله

  هر چند که چون بید سراپای زبانیم
  بیداری دولت به سبکروحی ما نیست

  هر چند که چون خواب بر احباب گرانیم
  ما چشم اقامتچون تیر مدارید ز 

  کز قامت خم گشته در آغوش کمانیم
  ی ما، هیچ عجب نیست گر صاف بود سینه

  عمری است درین میکده از درد کشانیم
  موقوف نسیمی است ز هم ریختن ما

  ی پرواز چو اوراق خزانیم آماده
  ی مقصود مپرسید از ما خبر کعبه

  ی ریگ روانیم ما بیخبران قافله
  ی پرهیز چو صائب خرقهعمری است که در 

ی رندان خرابات جھانیم سرحلقه  
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  توبه از می به چه تدبیر توانم کردن؟
  من عاجز چه به تقدیر توانم کردن؟

  رخنه در ملک وجودم ز قفس بیشترست
  به کفی خاک چه تعمیر توانم کردن؟

  چون نباید به نظر حسن لطیفی که تراست
  دیده چه تعبیر توانم کردن؟خواب نا

  غمزه بدمست و نگه خونی و مژگان خونریز
  چون تماشای رخت سیر توانم کردن؟

  شد ز تماشای تو سیر ای را که نمی دیده
  تماشای تو، چون سیر توانم کردن؟ بی

  عذر ننوشتن مکتوب من این است که شوق
  بیش ازان است که تحریر توانم کردن

  عاجزم از روی نکوصائب از حفظ نظر 
 برق را گر چه به زنجیر توانم کردن
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  ام را شورش دریا کرامت کن خدایا قطره
  دل خون گشته و مژگان خونپالا کرامت کن

  گردانی از من راه اگر سیل ملامت را نمی
  کف خاک مرا پیشانی صحرا کرامت کن

  کند جام نگون خالی دل مینای می را می
  دل پر خون چو دادی، چشم خونپالا کرامت کن
  درین وحشت سرا تا کی اسیر آب وگل باشم؟

  مرا راهی به سوی عالم بالا کرامت کن
  به گرداب بلا انداختی چون کشتی ما را

  لبی خشک از شکایت چون لب دریا کرامت کن
  حضور گلشن جنت به زاهد باد ارزانی

  کرامت کنمرا یک گل زمین از ساحت دلھا 
  ای دارد بھار طبع صائب، فکر جوش تازه

 نسیم گلستانش را دم عیسی کرامت کن
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  ساقی دمید صبح، علاج خمار کن
  ی شب آشکار کن خورشید را ز پرده
  شکند شیشه در جگر رنگ شکسته می

  ی ما را بھار کن از می خزان چھره
  زینھار فیض صبوح پا به رکاب است،

  این سیل را به رطل گران پایدار کن
  دلان جھان مدار شرم از حضور مرده

  این قوم را تصور سنگ مزار کن
  ای به گریبان خاک ریز درد پیاله

  سنگ و سفال را چو عقیق آبدار کن
  دار به هر حالتی که هست خود را شکفته
  خوری به دل روزگار کن خونی که می

  سودای آفتابشبنم زیان نکرد ز 
  در پای یار گوهر جان را نثار کن

  تا کی توان به مصلحت عقل کار کرد؟
 یک چند هم به مصلحت عشق کار کن
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  ای؟ در کدامین چمن ای سرو به بار آمده
  ای تر از خواب بھار آمده که رباینده

  !با گل روی عرقناک، که چشمش مرساد
  ای ز سیل بھار آمدهپردازتر ا خانه

  چشم بد دور، که چون جام و صراحی ز ازل
  ای در خور بوس و سزاوار کنار آمده

  آنقدر باش که اشکی بدود بر مژگان
  ای گر به دلجویی دلھای فگار آمده

  ی خورشید پر از خون دیدی بارها کاسه
  ای؟ تو به این خانه به دریوزه چه کار آمده

  حنظل نیست نوشداروی امان در گره
  ای؟ به چه امید به این سبز حصار آمده

  تازه کن خاطر ما را به حدیثی صائب
ای تو که از خامه رگ ابر بھار آمده  
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  ای دلربایانه دگر بر سر ناز آمده

  ای از دل من چه به جا مانده که باز آمده
  در بغل شیشه و در دست قدح، در بر چنگ

  ای شم بد دور که بسیار بساز آمدهچ
  بگذر از ناز و برون آی ز پیراهن شرم

  ای که عجب تنگ در آغوش نیاز آمده
  می بده، می بستان، دست بزن پای بکوب

  ای به خرابات نه از بھر نماز آمده
  آنقدر باش که من از سر جان برخیزم

  ای ام ای بنده نواز آمده چون به غمخانه
  رسی ای باد صبا تگان میچون نفس سوخ

  ای توان یافت کزان زلف دراز آمده می
  چون نگردد دل صائب ز تماشای تو آب؟

ای ی آیینه گداز آمده که به رخساره  
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  ای؟ ای جھانی محو رویت، محو سیمای که
  ای؟ ای تماشاگاه عالم، در تماشای که

  بروی توستی ا عالمی را روی دل در قبله
  ای؟ تو چنین حیران ابروی دلارای که

  شمع و گل چون بلبل و پروانه شیدای تواند
  ای؟ ای بھار زندگی آخر تو شیدای که

  جا قرار چون دل عاشق نداری یک نفس یک
  ای؟ ی زلف چلیپای که سر به صحرا داده

  چشم می پوشی ز گلگشت خیابان بھشت
  ای؟ ی سرو دلارای که در کمین جلوه

  ی کوثر خمار خویش را نشکنی از چشمه
ای؟ از خمار آلودگان جام صھبای که  
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  سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی
  دو سه جامی بکش، از شرم برآ ای ساقی
 از می و نقل به یک بوسه قناعت کردیم

  ی ما ای ساقی رحم کن بر جگر تشنه 
  از سر مینا بردارپنبه را وقت سحر 

  تابرآید می خورشید لقا ای ساقی
  بوسه دادی به لب جام و به دستم دادی

  !ی عمر ترا ای ساقی عمر باد و مزه
  دهنم از لب شیرین تو شد تنگ شکر

  چون بگویم به دو لب، شکر ترا ای ساقی؟
  روغن اگر زنده تواند بودن شعله بی

  طبع بی می نکند نشو و نما ای ساقی
  ی توست صائب تشنه جگر را که کمین بنده

 از نظر چند برانی به جفا ای ساقی؟
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  حجاب جسم را از پیش جان بردار ای ساقی
  مرا مگذار زیر این کھن دیوار ای ساقی

  به یک رطل گران بردار بار هستی از دوشم
  من افتاده را مگذار زیر بار ای ساقی

  رود هر تاری از زلف حواس من می به راهی
  مرا شیرازه کن از موج می زنھار ای ساقی
  چرا از غیرت مذهب بود کم غیرت مشرب؟

  ی اهل ریا مگذار ای ساقی مرا در حلقه
  گنجد چراغ طور در فانوس مستوری نمی

  ی پندار ای ساقی برون آور مرا از پرده
  انگیز مشرب را به دور آور شراب آشتی

  تسبیح را پیوند با زنار ای ساقی بده
  خواهد به زورم توبه فرماید ادیب شرع می

  به حال خود من شوریده را مگذار ای ساقی
  ز انصاف و مروت نیست در عھد تو روشنگر

  ی من غوطه در زنگار ای ساقی زند آیینه
  ی وحدت ها پر باده به شکر این که داری شیشه

گذار ای ساقیبه حال خویش صائب را چنین م  
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  به شکر این که داری دست بر میخانه ای ساقی
  مرا از دست غم بستان به یک پیمانه ای ساقی

  مصفا کن ز عقل و هوش ارواح مقدس را
  ی بیگانه ای ساقی چمن را پاک کن از سبزه

  خمار می پریشان دارد اوراق حواسم را
  گل به یک پیمانه ای ساقیمرا شیرازه کن چون 

  اگر چه آب و خاک من عمارت بر نمی دارد
  ز درد باده کن تعمیر این ویرانه ای ساقی

  ی مینا شراب آشنارو را برآر از پرده
  خلاصی ده مرا زین عالم بیگانه ای ساقی
  نازد به خورشید سبک جولان، فلک بسیار می

  قیبه دور انداز ساغر را تو هم مستانه ای سا
  باید غش، ز غشھا پاک می ی بی حریف باده

  جدا کن عقل را از ما، چو کاه از دانه ای ساقی
  برد هر ذره خاکم را به صحرایی کشاکش می

  ز هم مگذار اجزای مرا بیگانه ای ساقی
  مرا سرمای زهد خشک چند افسرده دل دارد؟
  بریز از پرتو می، رنگ آتشخانه ای ساقی

  ل گران گر قصر هستی رانگردد پشتبان رط
  رود هر خشت این غمخانه ای ساقی به راهی می

  اگر از خاک برداری به یک پیمانه صائب را
گردد از سامان این میخانه ای ساقی؟ چه کم می  
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  زهی رویت بھار زندگانی
  نشانی به لعلت زنده، نام بی

  دو روزی شوق اگر از پا نشیند
  سرگرانی شود ارزان متاع

  بدآموز هوس عاشق نگردد
  آید ز گلچین باغبانی نمی

  تجلی سنگ را نومید نگذاشت
  ترانی مترس از دور باش لن

  شراب کھنه و یار کھن را
  غنیمت دان چو ایام جوانی

  بودیم صائب اگر عاشق نمی
کردیم با این زندگانی؟ چه می  

 
 


